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  چكيده
ازخود نشاندن انسان زميني و مقهور در كنار خدايي آسماني و قاهر جز به قيمت  متفكران غربي،برخي به عقيدة 

خود از( اليناسيونآدمي از  ياساساً تلقّ. شود  انسان و حلول شخصيتي بيگانه در ذهن و روان او تمام نمينگيبيگا
 به انسانوع نگاهي كه  ن،؛ البتهاز انسان و ماهيت او داردوي ي  رابطة مستقيم با نحوة تلقّ، و چگونگي آن)بيگانگي

 نقش ، انسان و خداة معادلر ديگري است كه در آن سويِ متغي،كند يين معرفي ميخدايي كه يك آ و خداوند دارد
در تعاليم اسلامي، فطرت و دين دو حقيقت متناظر برهم تعريف .  دارد»ازخودبيگانگي« در اعتقاد به اي تعيين كننده

. اند  حقيقت واحدي در دو جلوه تكوين و تشريع به صورت فطرت و دين، ظهور نموده،عبارت ديگره و ب اند شده
در .  خصوصاً حكمت متعاليه، رابطة انسان با خدا و بلكه جهان با خدا عين ربط و تعلّق است، فلسفة اسلاميدر

خودفراموشي  همچنانكه ،شتهت تام دا لذا با ذات الهي سنخي.اي الهي است ي وحياني، حقيقت انسان نفخهها آموزه
 در تعاليم عرفاني عارفان .دي وثيق با يكديگر دارندنتيجة مستقيم خدافراموشي است، خداباوري و خوديابي نيز پيون

است و لذا هرچه قرب و كشش و انجذاب به او بيشتر » من تر«، خداوند حقيقتي است كه از منِ آدمي هممسلمان 
 منزل مقصود و اصل خود نائل يابد و به سر  بلكه خود را بيشتر مي،شود نمي  نه تنها آدمي از خود تهي و بيگانه،باشد

  .دگرد يم
  

  هاي كليدي واژه
  . خداباوري، ازخودبيگانگي، انسان، ماديت، خوديابي
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  مقدمه
پس از فرو پاشـي كليـسا و ظهـور عـصر جديـد،              
انسان محوري و دنياگرايي در زواياي مختلف زندگي        

تـوان   اي كـه مـي      بـه گونـه    ؛بشر غربي سـيطره افكنـد     
ــارزترين ويژگــي قــرون   ــانيزم را ب ســكولاريزم و اوم

در . يد و تفكر و جهان بيني انسان جديـد دانـست          جد
پرتو فضاي موجود پس از رنسانس و مخصوصاً عصر         

 اساسي كه ذهـن انـسان    هاي  روشنگري، يكي از سؤال   
 و او را بــه تكــاپو  كــردمعاصــر را بــه خــود مــشغول

. واداشت، يافتن رابطة صحيح ميان خود و خالق بـود           
طايي، انسان غربي پس از شكست مسيحيت قرون وس       

سيطرة اومانيزم در   . مختلفي را در پيش گرفت     يها  راه
ذهن وزبان و زمانه متفكران غربي باعث شد كه بـا آن   

 حتي ديـن را بـه آن   ؛معيار همه چيز را به ترازو كشند      
 فيلسوف آلماني انساني بودن ديـن       ،هگل. ميزان بردند 

را مطرح نمود و از جمله ايراداتي كه به اديان موجود           
وي معتقـد   .  وارد كرد، انساني نبودن آنها بود      در غرب 

بود رابطه اي كه اين اديان درباره انسان و خدا مطـرح            
 رابطــه اي نيــست كــه انــسانيت انــسان را ،مــي كننــد

دستخوش زوال نكند و او را به خالي شدن از خود و            
  .خود فراموشي و از خود بيگانگي سوق ندهد

خـدايي  نشاندن انـسان زمينـي و مقهـور در كنـار            
 جز بـه قيمـت      ،اي عبد و مولا    آسماني و قهار با رابطه    

الينه شدن انسان و حلول شخصيتي بيگانه در ذهـن و           
 همچون  ،ي او تابعان ماده گرا  . و تمام نمي شود   روان ا 

لودويگ فوئرباخ با تأكيد خاصي بر اين وصف ، دين          
زدايــي و نفــي خــدامحوري را وجهــة اصــلي همــت 

ي جــستجوگر خــداي هــا خــويش ســاختند و انــسان
اي دانستند كـه آنچـه       ت خودباخته آسماني را موجودا  

 ،اين نحوة تلقـي   . كنند  ز بيگانه تمنّا مي    ،اند خود داشته 
قطعاً رابطه اي تنگاتنگ با تفسير آدمي از خدا و انسان           
دارد وبراي حلّ مشكل، چاره اي جز ايـن نـدارد كـه             

يـا  نوعي سنخيت و همجنسي بين آن دو ايجاد نمايـد        
كه مـاده  چنان ؛هر دو را آسماني كند يا هر دو را زميني 

گرايان چون فـوئر بـاخ، هـر دو را زمينـي دانـستند و               
  . بلكه خالق او دانستند ،انسان را نه تنها مخلوق خدا

در تفكر و تعاليم اسلامي با رويكردهاي وحيـاني،         
 ايـن بحـث     ،اش به خوبي و زيبـايي      فلسفي و عرفاني  

خود را چه    اصولاً انسان خداياب،  قابل طرح است كه     
و خـداي   » خـود راسـتين   «اي بـين      چه رابطه  مي كند؟ 

 آيا خـداباوري    توان تعريف نمود؟ و     دين و فلسفه مي   
شـود؟ يـا اتفاقـاً آنچـه          مـي » از خودبيگانگي «منجر به   

موجب خودفراموشي، پوچي و از خودبيگانگي انسان       
دا و  اعتقادي نـسبت بـه خ ـ       شود، لزوماً غفلت و بي      مي

نفي معنويت و خداباوري از صحنة هـستي و حيـات           
خـود  «اي لزومي بـين       بشر است؟ و لذا تلازم و رابطه      

نـسيان  « بين   ،و به عبارتي  » خدافراموشي«و  » فراموشي
 مظــاهر و نمودهــاي از .اســتبرقــرار » خــود و خــدا

خودبيگانگي كدام است؟ چه آثار، لوازم و نتايج عيني         
  ؟تاسو معرفتي برآن مترتبّ 

و در نهايت، ديدگاه قرآن و روايات در خـصوص          
چيست؟ و از منظر وحي، چه      » از خودبيگانگي «مسأله  

گردد؟ آيا ريـشه و       عواملي موجب از خودبيگانگي مي    
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 يا عوامل گوناگون دراين     ،عامل واحدي در ميان است    
  ؟استمسأله، دخيل 

  
   انسان و از خودبيگانگي-1

ــدون شــك ــائلا،ب ــاني ق ــ يكــي از مب ــلازم ن ب ه ت
تعريف و تلقـّي آنهـا از       » خداباوري و ازخودبيگانگي  «

بدون شناخت ماهيـت و چيـستي       . ماهيت انسان است  
امـري  » اليناسـيون و ازخودبيگـانگي    «انسان، بحـث از     

  .ناكارآمد و بلكه اساساًَ نشدني است
ي مختلفـي در بـاب      ها  در طول تاريخ بشر، ديدگاه    

سان را فراتر   برخي ان . ماهيت انسان، مطرح شده است    
از ديگــر موجــودات، برخــي او را موجــودي بهتــر از 

اي، موجـودي فروتـر از حيـوان          ديگر حيوانات و عده   
به لحاظ ارزش شناختي نيز برخـي او        . اند  معرفي كرده 

اي او را موجـودي خنثـي          عـده  ،»اشرف مخلوقات «را  
و جمعي، انسان را شرور، پست و       ) نه خوب و نه بد    (

 در بـاب    ،از منظـري ديگـر    . انـد   دهارزش قلمداد كر    بي
هاي وي،    هويت واقعي انسان و استعدادها و توانمندي      

دو ديدگاه كاملاً متفاوت و بلكه متـضاد مطـرح شـده            
در يك ديـدگاه انـسان موجـودي كـاملاً آزاد و            . است

شود كه در شناخت سـعادت        مستقل در نظر گرفته مي    
ــه آن، خودكفاســت  . واقعــي خــويش و راه رســيدن ب

زند و موجودي خـود       وشت خود را خود رقم مي     سرن
مختار، داراي قدرت مطلق و وانهاده بـه خـويش و از            

در . هرگونه تكليف و الزام بيرونـي مطلقـاً آزاد اسـت          
مــادي و (ديــدگاه دوم، انــسان موجــودي دو ســاحتي 

قلمداد شده كه از قدرت شناخت لازم، نـه         ) غيرمادي
خـوردار و   كافي، براي رسيدن به سـعادت راسـتين بر        

  .نيازمند راهنمايي الهي است

 تاريخي و نيز تنوع رويه انـسان        ةبا توجه به پيشين   
اي را در تعريــف  تــوان طيــف گــسترده شــناختي، مــي

ماهيت انسان تصور نمود كه از غايت افراط تا نهايت           
انسان تصوير شده در اين طيف،      . يابد  تفريط امتداد مي  

انسان معيار  «: اند هاش گفت  گاه بدان حد است كه درباره     
يا بـه   ] 129،ص1348توماس هنري، [» همه اشيا است  

» فيلسوف آلماني سده نوزدهم،   » ماكس استيرنر «: گفته
همـان، ص   [» من به هيچ چيز جز خودم متكي نيـستم        

و يا چون اسپينوزا، آدمي را تا مقام خدايي بـالا           ] 250
ــرده، مــي ــد ب ــسان، خداســت « :گوي ــراي ان ــسان ب » ان

و گاه نيز تا آن حـد، سـقوط         ] 105، ص 1371حلبي،[
كند كه برخي چون هابز، فيلسوف انگليـسي قـرن            مي

انسان براي  «: دخوان  مي» گرگين«هفدهم، حقيقت او را   
برخـي چـون     ]105همـو، ص  . [»انسان، گـرگ اسـت    

داننـد و بـالاخره در        مـي » حيـوان ناتمـام   «نيچه، او را    
ــست و    ــاً پ ــودي ذات ــسيحي، موج ــي م ــسان شناس ان

اي كه تنها      به گونه  ،كنند  ه و گنهكار تصوير مي    خطاپيش
يابد و به حقيقـت       با قرباني شدن پسر خدا، سامان مي      

  .]131همو، ص [ شود ملكوتي واصل مي
به هرحال، يادآوري اين نكته ضـروري اسـت كـه           

بستگي تام به تـصويري     » از خودبيگانگي «طرح مسأله   
هــاي مختلــف نــسبت بــه انــسان  دارد كــه در مكتــب

شـود كـه بررسـي ايـن          قت و هويت او ارائه مي     وحقي
تصوير در مكاتب مختلف از حوصله اين مقاله بيرون         

گـردد كـه      از اين رو فقط به اين اشاره اكتفا مي        . است
ــائلا  ــنش قـ ــه  در بيـ ــه ملازمـ ــداباوري و «ن بـ خـ

 حقيقـت انـسان را جـسم و سـاحت     »ازخودبيگـانگي 
ا  چه آنان زندگي آدمـي ر      ؛دهد  مادي انسان تشكيل مي   

ــاً نيازهــاي   حيــات دنيــوي و نيازهــاي مــادي و احيان
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معنوي او را در چارچوب زندگي دنيا خلاصه نمـوده          
افـزون  . انـد  و به همه ابعاد مسأله از اين منظر نگريسته     

 برخي از آنها با پـذيرش مبـاني فلـسفي مـاده             ، اين بر
 اينكهگرايانه، به تناقضي آشكار دچار شده و با وجود          

 ـ  را منكرند  ديهرگونه امر غيرما   ت انـساني و    ، بر هوي
دارنـد و  هاي انساني تأكيد     آل  ي معنوي و ايده   ها  ارزش
 ابعاد روحي و معنـوي انـسان را تـا حـد امـوري        البته

 مادي تقليل داده وصورت مساله را به كلي نادرست و         
پرواضح اسـت كـه در چنـين        . اند  وارونه مطرح نموده  

 واقعـي   فضايي، آنچه مورد غفلت واقع شـده، هويـت        
ــسان و  ــي اوســت » خــود«ان ــتين و حقيق ــين [ راس ات
  .]221، ص 1385ژيلسون، 

اي، هيچ    بيني ماده انگارانه     در چنين جهان   ،از طرفي 
جايگاه طبيعي براي خداوند وجود ندارد، چرا كه خدا         
و ساير امور الوهي و اقعيتي ماوراء طبيعي داشته و بـا            

، 1381ين،گريف[هاي طبيعي قابل توصيف نيستند        تبيين
  .]127ص

تــوان بــه اجمــال بــه آن  آنچــه درايــن مجــال مــي
ي جوان است كه انـسان،      ها   اين تفكر هگلي   ،پرداخت

و » خــودحقيقي« حيــواني اســت سياســي كــه تحقــق
 يعني درجامعـه    ؛اش خارج از ذات او      شخصيت فردي 

 بلكـه از طريـق      ،و نه از طريق الوهيـت و ايـدئولوژي        
ــو   ــوس صـ ــادي و ملمـ ــان مـ ــا جهـ ــاد بـ رت اتحـ

  ]83، ص 1380رجبي،.[گيرد مي
 بويژه ماركس   -ي جوان ها  از اين روست كه هگلي    

 بـراين باورنـد كـه خـدا و ديـن، مـانع و               -و فوئرباخ 
پرتگاهي در مسير شـكوفايي كامـل انـسان و عـاملي            

ــانگي   ــراي از خودبيگ ــتآنهاب ــسان  . س ــنش ان در بي
شناختي فوئرباخ، نوع انسان به اقتضاي ذات و ماهيت         

لب حق و معرفت و محبت است و چـون          خويش، طا 
يعني ؛   به موجودي برتر   ،تواند آنها را تحقق بخشد      نمي

دهد و     نسبت مي  –نامند     كه آن را االله مي     –نوع انسان   
سـازد و بـه       در وجود خدايي با اين صفات مجسم مي       

، 1380مصباح يزدي، [شود    اين طريق از خودبيگانه مي    
اه فعليــت و از ايــن رو، ديــن مــانعي در ر .]178ص 

 معنوي  آدمي و پيشرفت مادي و    » خود راستين «تحقق  
، ص  1373اسـتپلويچ،  [شـود   و اجتماعي او تلقـي مـي      

127[.  
به نظر فوئرباخ، انـسان در خـودش دو شخـصيت           

 يكي شخصيتي كه همان صـفات عـالي انـساني           :دارد
 از قبيل درسـتي، امانـت، علـم، كمال،قـدرت و            ،است

و صـفاتي اسـت كـه از         و شخصيت ديگر ا    ،نظاير آنها 
انـسان پـس از     . گيـرد   تمايلات حيواني، سرچشمه مي   

هـاي    هاي حيواني خود، تنها همين جنبـه        غلبه بر جنبه  
حيواني را درك كرد و از خودش تنفـر پيـدا نمـود و              

 در يك وجود مافوق خـود       ،آنچه صفات عالي داشت   
 ،بدين ترتيـب   .گذاشت» خدا« اسم آن را     ،فرض كرده 

بـه  .  ديـن را و خـدا را بوجـود آورد       ،بشر با نفي خود   
همين دليل دين و خدا، مظهـر از خودبيگـانگي بـشر            

فوئرباخ با استفاده  .]59-62، ص 1367مطهري،[است 
از اين نظريه، موضوع بازگشت انسان بـه خـودش را           
مطرح نمود و اعلام داشت كه آن موجودي كه صفات          

شـود، خـود انـسان اسـت و بايـد        عالي در اوجمع مي   
مراجعـه كنـد تـا از     » خودش«به  » خدا«سان به جاي    ان

 ،بـدين ترتيـب   .  نجات يابـد   »از خودبيگانگي «بيماري  
آليـستي بـه نـوعي از         فوئرباخ توانست از فلسفه ايـده     

ايـن همـان فـسلفة      . گرايي درامـان باشـد      فلسفه مادي 
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-340، ص   1372برايـان مگـي،   [مادي انـسانگرا بـود      
300[.  

ر آن موجــودي  ديگــانــسان در انديــشة مــاركس،
نيست كه نيمي از وجـودش متعـالي و نيمـي مـنحط             

در درجـة   . اسـت » حيوان اقتـصادي  « بلكه يك    ،است
 همـه چيـز     .اول منافع اقتصادي برايش مطـرح اسـت       

 ماركس ديگر   به همين جهت،  انعكاسي از اين است و      
از » انـسان نـوعي   «. چيزي براي انسان باقي نگذاشـت     

) ف نظرية فوئربـاخ   برخلا(اصالت ندارد   . نظر ماركس 
كند و انسانيتش     انسان در طبقه اقتصادي، تعين پيدا مي      

شناسي   فوئرباخ برمبناي انسان   ،بنابراين. گيرد  شكل مي 
 اما  ،را به كار برد   » از خودبيگانگي «تواند تعبير   خود مي 
 اصلاً –دهد   با تصويري كه از انسان ارائه مي    -ماركس

خودبيگـانگي  قائـل نيـست تـا از        » خودي«براي انسان 
، 7، ج 1362كاپلـستون، [براي او مفهـوم داشـته باشـد         

  .]63-240ص
بديهي است كـه وقتـي مبنـاي معرفـت شـناختي            

 اي  ت و مبتني بر تجربه حسي باشد، نتيجـه   انسان، مادي
جز مـسدودشدن راه بـراي تبيـين حقـايق فراطبيعـي            

در اين صورت، نهايت تعريف ماهوي    . نخواهد داشت 
حيـوان  «،  »حيـوان بـرين   » «ن برتـر  حيوا«انسان، همان   

خواهـد بـود و پرواضـح    » حيوان متفكر«و يا   » سياسي
است كه اين تعريف به چه ميـزان از حقيقـت انـسان             

  .فاصله دارد
  

  در نگاه ماده باوران» از خودبيگانگي« عوامل -2
   دين و ايدئولوژي-2-1

يكي از مهمترين عوامل از خودبيگـاني انـسان، از          
 بـه تـلازم     قـائلان  بـويژه    –ن غربي   انگاه برخي متفكر  

.  ديـن و مـذهب اسـت       -خداباوري و از خودبيگانگي   
 از مقولـة  ،لودويگ فوئرباخ به عنوان نمايندة اين تفكر    

ــانگي« ــيله » بيگ ــوان وس ــه عن ــاد از   ب ــت انتق اي جه
. جويد  مسيحيت، دين و مكتب اصالت تصور بهره مي       

الهيات . كند  دين انسان را بيگانه مي    «او معتقد است كه     
كند تـا ايـن موجـود بيگانـه      انسان را از خودبيگانه مي  

فوئربـاخ   .]44رضـا،بي تـا،ص   [» .شده به خدا برگردد   
ازاين رهگذر نيروي انـسان در      «: نويسد  دراين باره مي  

نظر خود او به صورت نيـروي قـاهر مـاوراءطبيعي و            
  .]54صهمو، [ گردد آيد و بر او حاكم مي الهي درمي

دين و مذهب را يكي از عوامـل        كارل ماركس نيز    
انـسان تـا    « :گويـد   از خودبيگانگي انسان دانـسته، مـي      

زماني كه تحت تأثير شديد دين است، ذات خويش را         
تواند با يـك هـستي از خودبيگانـه و موهـوم،          تنها مي 

ــوئيس كــوزرو،[» عينيــت بخــشد از  ]85، ص1358لي
هـاي مـذهبي      ديدگاه ماركس، هرچه انسان در فعاليت     

دستخوش پندار گردد و هرچـه مغـز و قلـب           خويش  
 بـه همـان نـسبت       ،انسان از فرديت او فاصـله بگيـرد       

 بـا خودبيگانـه     هايش بـه خـود او تعلّـق يافتـه،           تلاش
هـاي   هاي كارگران را به كوشـش    وي فعاليت . گردد  مي

 ـ          پيروان مذاهب تشبيه مي    ق كند كه بـه خـود آنـان تعلّ
 تـا جـايي     شود   در نتيجه موجب اليناسيون مي     ،نداشته

دهنـد و از خـود        از دسـت مـي     كه خويشتن خـود را    
  .گردند خود مي بي

 ذكر است مراد فوئربـاخ و مـاركس از ديـن            شايان
ومذهب، به عنـوان مهمتـرين عامـل از خودبيگـانگي           

هاي تحريف شدة دين مسيح است        انسان، همان آموزه  
هـاي علمـي و بـديهيات     كه در تعارض آشكار با يافته 

 و  هاه انـسان را بـه سـوي اقتـضا          ك ـ اسـت عقل بـشر    
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دهد كه با ساختار روحـي        ها و عقايدي سوق مي      زمينه
گونـه سـنخيت      او هـيچ  ) فطـرت (و تمايلات حقيقـي     

وجودي ندارد و اتفاقاً در اين صورت است كه انـسان        
شود والا اگر دين يا هر عامل ديگري          از خودبيگانه مي  

انسان را بـه سـمت امـوري كـه موافـق و مـسانخ بـا                 
 فطري و وجودي اوست، براند، قطعـاً ايـن          هايقتضاا

 ــ  ــا منجــر ب ــه تنه ــود و ن ــي خواهــد ب ــب، منتف ه مطل
 موجـب خوديـافتگي     شود، بلكه   نمي» ازخودبيگانگي«

  .گردد بيشتر او مي
اثر همين تلقي ناقص و تحريف شـده از ديـن            در

مسيح بود كه مـاركس در دام مغالطـه و تعمـيم نـاروا              
گونه ديـن و ايـدئولوژي را        از آن پس هر    ،گرفتار شده 

برابر دانست كه علاوه بـر      » شعور يا وجدان كاذب   «با  
شبه معرفتي است غفلت آميـز،      «وارونه نمايي واقعيت    

اليناسيون آور، ابطال ناپـذير و غيرقابـل اسـتدلال كـه            
ــسان از    ــي ان ــانگي و غريبگ ــة از خودبيگ ــود، ماي خ

، ص  1372سـروش، [» .شود  خويشتن و از واقعيت مي    
79[.  

  
   اخلاق-2-2

فردريك نيچه، فيلسوف آلماني، بيگانگي انسان را       
او . شـمارد    بويژه اخلاق مسيحيت مـي     ،حاصل اخلاق 

معتقد است كه در اخلاق مسيحيت، غرايز، زنـدگي را    
اراده بـه معيـشت، تغييـر حالـت         «كننـد و از       انكار مي 

  ]45رضا، بي تا،ص[» .دهند مي
ة نفي اخـلاق    از ديدگاه نيچه، نفي بيگانگي، همپاي     

بايـد اخـلاق را از ميـان بـرد تـا            «:گويـد   او مـي  . است
 ]46همو،ص[» زندگي، آزاد گردد

 

   كار و نيروهاي جامعه-2-3
 اليناسيون بـه صـورت بيگـانگي        ،در تفكر ماركس  

بنـا بـه عقيـده وي،       . انسان از جامعه تجلي يافته است     
. جامعه يكي از عوامل از خودبيگـانگي انـسان اسـت          

لاف نيروهـاي سـتمگر جامعـه درآمـده،         انساني كه خ  
ماركس همچنـين،   . قرباني نيروهاي مذكور شده است    

مفهوم بيگانگي انسان را به صـورت بيگـانگي از كـار            
ــرد  ــه ك ــال . ارائ ــويس  « در 1884وي در س ــت ن دس

در شـرايط و  « :خود چنـين نوشـت   » فلسفي-اقتصادي
روابط اجتماعي متباين و متـضاد، طبقـة كـارگر، امـر            

ا كاري اجباري مي شمارد وبـدين روال، روح         توليد ر 
، 1358ليـوئيس كـوزرو،   [ »كـشاند   خود را به تباهي مي    

 از ديدگاه مـاركس، عوامـل از خودبيگـانگي          .]84ص
ــسان  ــشركارگر–ان ــسيم - خاصــه ق ــه تق ــه دو گون  ب

 ؛ بيگانگي از ثمر و حاصـل كـار خـويش          -1: گردد  مي
  . بيگانگي از نفس كار و توليد-2

پندارد    جلوه دادن مسائل، چنين مي     ماركس با ساده  
گيرند   كه كارگران از حاصل دسترنج خويش بهره نمي       

و كار نيز با طبـايع آدميـان تخـالف و تـضاد حاصـل               
اتي مي رانـد كـه هـيچ        ئكند و او را به سوي اقتضا        مي

ماركس، خـود در ايـن      . سنخيت وجودي با وي ندارد    
 بـه   كارگر هرچه بيشتر كـار كنـد،      « :زمينه نوشته است  

شود   تر مي   نظرش بيگانه   اشيا در   و همان نسبت، جهان  
و اين همان جهاني است كه كارگر بر ضدخودش بنـا           

شود   با بناي اين جهان، كارگر، خود فقيرتر مي       . كند  مي
در . كنـد   و جهان دروني او كمتر به وي تعلق پيدا مـي          

 هرچه انـسان    :مورد مذهب نيز وضع براين گونه است      
 غرق كند، براي او مقـدار كمتـري         خود را در خداوند   

  ]85همو،ص[» .ماند جا ميه ب
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در انديشه ماركس، دولت نيـز يكـي از عوامـل از            
بـه عقيـدة او،     . شـود   خودبيگانگي انسان محسوب مي   

 بـه   ؛ و آزادي بـشر اسـت      هـا   دولت واسطة ميان انسان   
نحوي كـه انـسان همـة پيونـدهاي غيرالـوهي وهمـة             

پس انـسان   «. گذارد   مي اش را در گرو او      آزادي انساني 
 از«در همة نهادهايي كه گرفتارشـان شـده اسـت، بـا             

مـارتين   .]86همـو،ص [ اسـت  روه  روب» خودبيگانگي
ط يهايدگر، فيلسوف اگزيستانسياليست آلماني نيز شرا     

اجتماعي و زندگي روزمره را عامـل از خودبيگـانگي          
او معتقـد اسـت كـه بيگـانگي،         . كند  انسان، معرفي مي  

ط اجتمـاعي و زنـدگي      يبراي زيستن در شرا   اي    وسيله
ط انسان، تغيير شخـصيت     ياين شرا  روزمره است و در   

  دهد و بـه وسـيله انجـام وظيفـه در جامعـه، بـدل                 مي
 شود و رفتـه رفتـه بـه حالـت اسـتحاله و از خـود                مي

  .]50ص رضا،بي تا،[  آيد بيگانگي دچار مي
دكتر شريعتي، كار فكري را نيز از جملـه عـواملي           

كـار  «. تواند بـه اليناسـيون منجـر شـود          داند كه مي   مي
تواند در شناخت  فكري به همان اندازه كه انسان را مي     

درست و نگاه دقيق به واقعيات ياري كنـد، در شـكل            
اش ممكن است وي را حتي از يك عامي كـه      انحرافي

خود طبيعي و فطري سالم دارد، دورتر كنـد تـا آنچـه             
كـه نيـست و كليـات و        هست نبيند و آنچـه را ببينـد         

ذهنيات و فرضـيات ونظريـات، چنـان او را در خـود             
هـاي    گيـري   ها وجهت   كنند و به او حساسيت      غرق مي 

بخشند كه بـراي وي عينكـي رنگـين           ذهني خاص مي  
ــي ــوند و آن م ــز را از وراي آن   ش ــه چي ــاه وي هم گ
، 1361شــريعتي،[ »زنــد نگــرد و بــدان رنــگ مــي مــي
  .]158ص

  

  گانگي در آينه وحي نمودهاي از خودبي-3
از خودبيگانگي در بينش خداباوران، حالتي رواني       

انـسان  . و فكري و داراي لوازم، نمودها و آثاري است        
پنـدارد، بـه طـور        از خودبيگانه كه ديگري را خود مي      

ايـن  . انگـارد   طبيعي هويت ديگري را هويت خود مي      
هويت و تـصوير ديگـر، در اغلـب مـوارد، هويـت و              

ــه  ــصويري اســت ك ــانت ــاس جه ــسان   براس ــي ان بين
دراينجـا بـه برخـي از    . ازخودبيگانه شكل گرفته است  

  :گردد نمودها و مظاهر از خودبيگانگي اشاره مي
  
   اصالت دادن به غير-3-1

ون ؤانسان از خود بيگانه در تمام يـا برخـي از ش ـ           
هـا،    دهـد و در ارزيـابي       خود، اصالت را به ديگري مي     

، مــشكلات و هــا احــساس دردهــا، تــشخيص درمــان
ــده  حــل راه ــا و اي ــا، نيازه ــا آل ه ديگــري را اصــل . ه

سنجد و در     ر خود را براساس او مي     .دهد و امو    قرارمي
. كنـد   مورد او قضاوت و انتخاب و طبق آن عمـل مـي           

توضــيح آنكــه گــاهي انــسان بــه كلــي از خودبيگانــه 
ون ؤشود و گاه در بعـدي از ابعـاد و شـأني از ش ـ               مي

شود و بـراين اسـاس،        نگي مي خود، دچار از خودبيگا   
اصالت را گاه به طور كلـي و گـاه در بعـدي از ابعـاد                

انساني كـه در ابعـاد      . دهد  وجودي خود به ديگري مي    
 قطعـاً   ،گوناگون زندگي، اصالت افراطي به غيـر دهـد        

 اين دگرنگري و دگرانديشي به قيمت خودفراموشي و       
  . و اقتضائات دروني خود استها رها نمودن توانايي

  
   بر هم خوردن تعادل روحي-3-2

انسان ازخود بيگانه كه عنان اختيار خـويش را در          
 يكي از نتايج اجتناب ناپذير آن،       ،نهد دست ديگري مي  
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 چـرا كـه فـرد       ،به هم خوردن تعادل شخصي اوسـت      
 در واقع شخصيت ديگـري را       ،مبتلابه ازخود بيگانگي  

 بر روي شخصيت اصيل خويش نشانده است كه قطعاً        
ــرايش  آن د ــد، گ ــات، عقاي ــال، حرك ــي، افع ــا وم  و ه
ي خاصي دارد كه با شخصيت اوليـه و اصـيل           ها  بينش

در اليناسـيون ، شخـصيت زيـرين        . او سازگار نيـست   
خـود را   ي  گاه اقتـضا    بلكه گه  ،كاملاً از بين نمي رود    

ــد    ــي ده ــروز م ــكناتي ب ــال و س ــان . در افع آن مهم
ــده هــم كــه در روح و روان و شخــصيت وي   ناخوان

ايـن  .  اقتضائات خاص خود را دارد     ،ول كرده است  حل
مسأله، شخصيت فرد ازخود بيگانه را بـسان كـشوري          

كند كه چنـدين حـاكم دارد و هـر كـدام او را بـه                 مي
كشند و تزلزل در اركان شخصيتي او ايجـاد          سويي مي 
يك انسان دو شخصيتي يا چند شخصيتي،       . مي نمايند 

ادي استهر لايه از روح و روان او شكار صي.  
خداوند در سوره زمر، مثلي زده است كـه بيـانگر           

  اي برهم خوردن تعادل روحي انـسان از خـود بيگانـه          
ست كه موجـودات متعـدد و ناسـازگاري بـه عنـوان          ا
ــر« ــوي   » غي ــه س ــرده، او را ب ــه ك ــود او رخن در وج

اقتضائات متكثر و متضادي كه هيچ سنخيت وجـودي         
قـرآن  . دن ـده  با ساختار روحي وي نـدارد، سـوق مـي         

ــي ــد م ــرَكاء   « :فرماي ــه شُ ــلاً في جــثلاً ر االلهُ م ــرب ضَ
» ...متشَاكسونَ و رجلاً سلَماً لرَجلٍ هل يستَويانِ مـثلاً          

مردي را كـه چنـد      : خداوند مثلي زده است   « ]29:زمر[
بدخو و ناسازگار در او شريك باشند و مردي كه تنها           

و در  » يكـسانند؟   تسليم يك نفر اسـت، آيـا ايـن دو           
لاتتََّبِعوا السبلَ فتَفَرقّ بِكمُ عـن      «:جاي ديگر مي فرمايد   

به جـز راه    (هاي ديگر   به دنبال راه  « ]153: انعام[» سبيله
نرويد كـه شـما را از راه        ) توحيد كه راه مستقيم است    

درآيــه ديگــر خداونــد » .خــدا جــدا و پراكنــده ســازد
ه از مكـان و     مشركان را چون مرغاني مـي انگـارد ك ـ        

مكانــت خــود ســاقط و گرفتــار لاشــخورهاي متعــدد 
و من يشرِك باِاللهِ فَكَأنَّما خَرَّ منَ السماء فتََخَطفُه  « :شود
انساني كه از خداي واحـد بريـده و         ] 31:حج[»...الطَّيرُ

از آثار آن پاره شـدن        يكي ،به خدايان دروغي بپيوندد   
  .و تكه تكه شدن روح اوست

  
خود «به جاي » خود مجازي«يستن با  ز-3-3

  »حقيقي
ــسان،  » خــود مجــازي« ــه ان ــن معناســت ك ــه اي ب

استعدادها و ابعاد وجودي و شخصي خـود را ناديـده           
قراردهـد  » خود« را   -غير– تصنّعيبگيرد و يك پديدة     

 :معمولاً در دو بستر شكل مـي گيـرد        » خود مجازي «. 
ا و   از تمـايلات، آرزوهـا، اميـده       ي ساختار يكي ايجاد 

 ؛كند  ها تطبيق نمي    كه با واقعيت  يي است   ها  گيري  هدف
 و  هـا   صـورت وجـود انـسان انبـاني از گـرايش           بدين

ي غير اصيل و دور از واقعيت مـي شـود و            ها  خواسته
و زمام او را در     كرده  اوهام متراكمي وجود اورا اشغال      

قيقـي، غيـر    امـري غيـر ح    » خود«اين  . دست مي گيرد  
خـود  «زنـدگي بـا ايـن،        .واقعي و غيـر اصـيل اسـت       

شكست جبران ناپذيري است كه قرآن به آن        » مجازي
  :كند اشاره مي

] 20و 12: انعام[»الَّذينَِ خَسروا أنفُسهم فهَم لايؤمنون«
 اند آنان كساني هستند كه خود را ورشكسته كرده

  . آنها ايمان نخواهند آورد.)اند دچار خسران شده(
 كور از ديگران كليـد      بستري است كه با تقليد    دوم؛

 به جاي اينكه خود بينديـشد       در اين فرايند  . مي خورد 
و يا خود بخواهد،انديشه ديگران را در خود مـنعكس          
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بنـدد و     هاي ديگران را به خود مـي        سازد و خواسته    مي
ديگـران را   » خود«بالاخره مجموعه متشكلي از عناصر    

بـه فعاليـت    » خود حقيقي «در درون خويشتن به جاي      
ــيواد ــروم    ار م ــي مح ــود حقيق ــتن خ ــد و از داش كن
بدترين شـكل زنـدگي بـا خـود مجـازي و            . گردد  مي

كنـد    ي است كه انسان به خود مي      قينازخودبيگانگي، تل 
  آن را خـود    ،شدن در خود مجازي   زنداني  رغم   و علي 

 187اينان به تعبير قرآن در آيات       . كند  حقيقي تلقي مي  
 بقره به خويشتن     سوره 9 سوره انعام و     24سوره بقره،   
گـري در     گوينـد و حيلـه      ورزند، دروغ مـي     خيانت مي 

، ج  1375محمـدتقي جعفـري،   [ خويشتن راه انداختند  
ــي  « .]118، ص 1 ــانونَ عل ــتمُ تَخت ــم كُن ــم االلهُ أنَّكُ لع

داند كه شما به خود       خداوند مي  ]187: بقره[» أنفُسكمُ
 »فُـسهمِ انظُـر كيَـف كـَذَّبوا علـي أن        « .وزيد خيانت مي 

به آنـان بنگـر چطـور بـه خودشـان دروغ             ]24: انعام[
  .گويند مي

دهند  آنان فريب نمي ]9: بقره[» إلاأنفُسهمومايخدعون«
  .مگر خودشان را

  
   مسخ ماهيت انسان-3-4

درحالت ازخودبيگانگي، انسان به جاي خود اصيل 
و راستين همان گوهر ارزشـمند و ماهيـت حقيقـي و            

ــي ــه اللّه ــره [خليف ــي  ] 30:بق و صــاحب كرامــت ذات
» خود خيـالي  «،  ] 24:فجر[و نفس مطمئنه    ] 70:اسراء[

يعني خود سربار و انگلي و حيواني، شـيطان درون و           
را ) غيـر (هواهاي نفساني، را جايگزين ساخته، بيگانه       

نـشاند و در نتيجـه از         بر حريم جان و خود واقعي مي      
 اصـيل   در اين حالت، شخـصيت    . گردد  خود بيگانه مي  

رود و ناخود به جـاي        انساني با مسخ شدن، از بين مي      

هـاي از     شهيد مطهري در ترسيم انسان    . نشيند  خود مي 
مساله مسخ شـدن خيلـي مهـم        «: نويسد  خودبيگانه مي 

اگر انسان از نظر جسمي مسخ نشود، تبديل به         ...است
يك حيوان نـشود، بـه طـور يقـين از نظـر روحـي و                

 تبديل به يـك حيـوان       معنوي ممكن است مسخ شود،    
ص اخلاقـي و    يچون شخـصيت انـسان، خـصا      ...شود

، هـا   اگـر ايـن خـصوصيات و ويژگـي        . رواني اوسـت  
ص يك درنده و يك حيوان باشد، واقعـاً مـسخ           يخصا
 يعني روحش حقيقتـاً مـسخ و تبـديل بـه يـك              ؛شده

اسـتاد   .]30، ص1371مطهـري، [حيـوان شـده اسـت    
يگـانگي،   كلي بـه ماهيـت از خودب       يمطهري، در نگاه  

ها و نمودهاي آن را مسخ ماهيت انـسان           يكي از نشانه  
به عقيدة وي، وابـستگي بـه يـك ذات          . كند  عنوان مي 

بيگانه از خود، موجب مـسخ ماهيـت انـسان اسـت و             
علت اينكه همه در اديان، وابستگي به دنيا و ماديـات           

 چرا كه ماديـات     ،نفي شده، در همين نكته نهفته است      
عـاً موجـب سـقوط ارزش انـساني         واق«بيگانه است و    

  .]117، ص 2، ج1369مطهري،[» است
  
   خودبي نيازي و استغنا-3-5

يكي از بارزترين نمودهاي از خودبيگانگي، كبر و        
بيني و احساس استقلال و اسـتغنا در برابـر            خودبزرگ

حقيقت انسان و بلكه همه موجـودات،       . خداوند است 
ا، ملاصــدر[ عــين ربــط و فقــر و تعلــق بــه خداســت

و اساساًَ وجود فقير بدون اتّكـا       ] 135، ص   1،ج  1410
توانــد تحقّقــي داشــته باشــد  بــه موجــود غنــي نمــي

 احساس اسـتقلال    ، از اين رو   .]517،ص1385فرقاني،[
ياد » استغنا«و مالكيت كه در قرآن كريم از آن به حالت      

خــودواقعي و (شــده، آدمــي را از سرشــت و فطــرت 
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 ـ        جدا مي ) اصيل سبت او را از خـود      كند و بـه همـان ن
  .بيگانه مي سازد

-7:علـق [» كَلَّا إنَّ الانسانَ ليطغَي أنَّ رءآه استَغنَي      «
 نافرمـاني   ،آدمي هرگاه خويشتن را بـي نيـاز بينـد         ] 6

نيـازي و حالـت اسـتغنا بـه وسـيله مـال و           بي. كند  مي
ثروت و مقـام و فرزنـد و وابـستگي و دلبـستگي بـر               

سان را از اصل خـود دور       هاي مادي و دنيوي، ان      جلوه
  .كند مي» من خيالي« گرفتار ،ساخته

: نويـسد   شهيد مطهري با توجه بـه ايـن نكتـه مـي           
انــسان وقتــي خــود را مــستغني و داراي همــه چيــز «

گـذارد و آن را نيـز         بيند، اين امر در درونش اثر مي        مي
چرا اين همه بر دستورات ديني تاكيد       » .كند  خراب مي 

ه بـه        ترين زندگي   انهشده است كه سعادتمند    هـا، توجـ
براي اينكه همين قدر كه مـال و        . اين دستورات است  

ثروت جنبة سودجويي بـه خـود گرفـت و بـه شـكل           
را بزرگ  » خود«اي درآمد كه انسان به كمك آن          وسيله

دهـد، ديگـر روابـط درونــي     و بـا اهميـت جلـوه مــي   
توانند از تاثير عامل بيروني بركنار بمانند و تحـت            نمي
، 1362مطهـري، [ شوند  ار آن نيز به فساد كشيده مي      فش

  .]171ص 
  

گيري از ابزارهاي شناخت انساني  عدم بهره-3-6
  )عقل و دل(

شـود، شـيطان،      كسي كه دچار ازخودبيگانگي مـي     
پندارد و تسليم     حيوان و يا موجود ديگري را خود، مي       

شود و خود را در همين دنيا و لذات آن خلاصه             او مي 
نتيجه، ابزارهاي شناخت عقلانـي و قلبـي        كند، در     مي

ي حقيقـت را    هـا    راه ،خود را به عقل و دل مهر كـرده        
گيري كـافران از   قرآن كريم، عدم بهره .بندد برخود مي

قلب و گوش و ابزارهاي شناخت خويش را به عنوان          
ــوده،    ــرح نمـ ــانگي مطـ ــراي ازخودبيگـ ــودي بـ نمـ

 علَـي    الـدنيا  ةيـو الحذَلـك بِـأنَّهم اسـتحَبوا       «:فرمايد  مي
ك الَّـذينَ           ةِالاخرَ  و أنَّ االلهُ لايهدي القَوم الكافرينَ أُولئَـ

           م ك هـ  طَبع علي قُلوبهِمِ و سمعهمِ و أبصارهِم و اولئـ
زيرا آنان، زندگي دنيـا را      «] 108-107:نحل[» الغافلون

برآخرت برگزيدند و خـدا گـروه كـافران را هـدايت            
  ها و گـوش     آنان كساني هستند كه خدا بردل     . كند  نمي

  .»و چشمهايشان مهر نهاده و آنان خود، غافلانند
اين مهـر برقلـب و گـوش و چـشمان نهـادن، بـا               
انتخاب زندگي حيواني و حركت در آن مسير حاصـل      

ها همه نتيجـه انتخـاب زنـدگي حيـواني             اين .شود  مي
تـر     چنين انساني از حيوان، پست     ،به همين دليل  . است
م              » «.است م أضَـَلّ أُولئَـك هـ ل هـ امِ بـ أوُلئَـك كَالاَنعـ

زيرا حيوانـات، حيوانيـت را        ]179: اعراف[» الغَافلونَ
اند و حركت آنهـا در        انتخاب نكرده، حيوان خلق شده    

 ولي انسان كه    ،مسير حيوانيت، از خودبيگانگي نيست    
ــسان« ــر ح  » ان ــده، اگ ــق ش ــد،  خل ــت را برگزي يواني

  .]74، ص1380رجبي،[  ازخودبيگانه شده است
   اصالت دادن افراطي به ماده و ماديات-3-7

در بينش الهي خداباوران، هويت و اقعي انـسان را          
 ولي اگر   ،دهد  بعد روحاني و فراحيواني او تشكيل مي      

انسان خود را در ديگري پنداشت، طبيعـي اسـت كـه            
بـه  . پندارد   هويت خود مي   را) غير(هويت آن ديگري    

هاي ازخودبيگانه، همواره، حيوانيـت       بيان قرآن، انسان  
نـشانند و چـون       را به جاي خود واقعـي خـويش مـي         

حيوانيت به جاي انسانيت نشسته است، ديگـر چنـين          
شـود كـه هرچـه هـست همـين جـسم و               پنداشته مي 
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پس انـسان چيـزي نيـست، جـز         . تنعمات مادي است  
ايز حيـواني و جهـان وي نيـز         همين جسم مادي و غر    

درچنين شرايطي انـسان    .چيزي جز جهان مادي نيست    
 ـ ةَالـساع ما أظُنُّ   «:گويد  ميازخودبيگانه   مكهـف [»ةًقائ :

 از ديـدگاه    .»كنم قيامتي دركـار باشـد      گمان نمي «] 36
ا يهلكنُـا             «:او ما هي إلّا حياتنَُا الدنيا نَموت و نَحيي و مـ

 ّزندگي جز همين دنيا نيست كه      «] 24:جاثيه[» هرُالّا الد
شويم و چيزي جز روزگار، مـا را          ميريم و زنده مي     مي

  .»كند هلاك نمي
در اثــر چنــين بينــشي، نيازهــاي ايــن انــسان نيــز 

منـدي    نيازهاي حيواني نظير خوراك و پوشاك و بهره       
 و الََّذينَ كفََروا يتمتَّعـون    «:شود   دنيوي مي  لذايذاز ديگر   

آنانكه كـافر   ] 12: محمد[»و يأكُلون كَما تَأكُلونَ الأنعام    
ذ دنيـايي   ي ـخورند و از لذا     شدند، همانند چارپايان مي   

وري مـادي   چنانكه كمال او همين بهره .گيرند  مي ه بهر
ذ فرحنـاك   يو كمالات دنيايي و با رسيدن به همين لذا        

ــي ــود م ــوا «: ش ــالحيو فَرِح ــدنياةِوبِ ــدر[»  ال ] 26: ع
  .]72، ص1380رجبي،[

اشاره به اين نكته نيز خالي از ضرورت نيست كـه           
ــه و   ــسان را روح جاودان در بيــنش الهــي، حقيقــت ان

دهد كه از خدا نـشأت گرفتـه،          غيرمادي او تشكيل مي   
به «و  » از اويي «گردد و اساساً هويت       به سوي او بازمي   

ــي ــره[ دارد» ســوي اوي  در بيــنش اســلامي، .]165:بق
نظرگـرفتن   خت دقيق و درست انـسان، بـدون در        شنا

از منظر فلسفي نيـز كـه       . رابطه او با خدا، ميسر نيست     
، 1410ملاصـدرا، [ هستي انسان عين ربط به خداسـت      

بريدن و جداكردن او از خدا، هويـت        . ]330، ص   1ج
بـرد و ايـن حقيقتـي     اش را در پردة ابهام فرومي     واقعي

 غفلت يا انكـار     هاي غيرالهي، مورد    است كه در مكتب   

از سوي ديگر، بر مبنـاي انـسان شناسـي          . گيرد  قرارمي
الهي، حيات واقعي انسان در سراي آخرت اسـت كـه           
با تلاش مخلصانه و همراه با ايمان خود در اين دنيـا،            

 در برخـي    .]291،ص1345مطهـري، [نهد    آن را بنا مي   
اين گونه تبيين شده    » انسان«منابع عرفاني وجه تسميه     

ن به سبب آنكـه نـشئة وي مـشتمل بـر همـه              كه انسا 
مركـز  [مراتب و حقايق عالم است، انسان ناميده شده         

ــرآن،  ــارف ق ــگ و مع ــا ] 481، ص4 ، ج1382فرهن ي
ــه از   ــسان، برگرفت ــه ان ــسمية وي ب ــين«ت ــسان الع » ان

 بدين معنا كه بـه حكـم قـرب          ؛است) مردمك چشم (
فرايض، انسان براي خدا به منزلة مردمك چشم بـراي          

 يعني خداوند به وسيلة انسان به عالم نظر         ؛استچشم  
بينـد     چنانكـه چـشم بـه وسـيلة مردمـك مـي            ؛كند  مي

  .]348، ص 1375قيصري،[
شـود   اهميت انسان و ماهيت او، آنگاه آشكارتر مي     

كه ببينيم آفريدگار هستي در سراسر قرآن كـريم تنهـا           
يك بار خود را به عنوان زيبـاترين آفريننـده سـتايش            

 هــم در پــي بيــان آفــرينش انــسان اســت كــرده و آن
ثمُ أنشَأناَه خَلقاً آخَـر     «] 570، ص   2، ج 1968قشيري،[

ماهيـت  ] 14: مؤمنـون [» فتَبَارك االلهُ أحـسن الخَـالقين     
انسان در ادبيات عرفاني به عنوان مظهـر أتـم اسـماي            

، 1407نـوري طبرسـي،   [الهي و آينة تمام نمـاي خـدا         
ايي با جامعيت خـويش     كه خود به تنه   ] 210، ص   4ج

همة اوصاف جمـال و جـلال خـدا وجميـع أسـماي             
گـردد    حسناي او را به نمايش گذاشته است مطرح مي        

 لايــق مقــام ، از ايــن رو.]15،ص 1381رحــيم پــور،[
گــشته اســت كــه بــه تعبيــر  ]30:بقــره[ الّلهــي ةخليفــ

توان خلافت مزبـور را بـه معنـاي           مي«صدرالمتألهين،  
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   خداباوري و خوديافتگي-4

ي كه در تفكّر برخي متفكـران مغـرب         يعليرغم تلقّ 
زمين در مـورد ناسـازگاري خـدامحوري و خويـشتن       
يابي وجود دارد و ذكر آن گذشت، در تفكـر فلـسفي            

و در نگاه عرفاني، نه تنها تعارض و تزاحمـي           اسلامي
دمـي، خـود واقعـي       بلكـه آ   ،بين اين دو مقوله نيـست     

خويش را وقتي مي يابد كه بند تعلقّ خود را به مبـدأ             
ي عارضي و   ها  آزادي انسان از اسارت   . عالم پيوند زند  

انسان كش وقتي ميسر است كه آدمي در بند محبـوب           
  .محتشمي درآيد كه همة عالم، پرتوي از روي اويند

من از آن روي  حافظ از جور تو حاشا كه بگرداند رو
  م آزادما بند توكه در

در اثبات تلازم جدي كه بين خوديابي و خداباوري 
وجود دارد، با دو رويكرد مي توان وارد بحث شد كه 

  .ذيلاً خواهد آمد

  
  رويكرد فلسفي -4-1

 فلسفة اسلامي، رابطه يك وجود ناقص ديدگاهاز 
 شئ با شئبا غايت و كمال طبيعي خود، رابطه يك 

رابطه . است» خود«خود با بيگانه نيست، بلكه رابطة 
 به شئآنجا كه . خود ضعيف است با خود واقعي

 از خود به ،سوي كمال واقعي خود در حركت است
توان گفت  كند و به تعبيري مي سوي خود حركت مي

ست كه  ااين. كند حركت مي» خود«به » ناخود«از 
، عشق به خود )خدا(حركت و عشق به كمال واقعي 

شيخ اشراق، رباعي . قيقي استبرتر و يافتن خود ح
  :گويد لطيفي دارد كه مي

  
  

 هــان تــا سررشــتة خــرد گــم نكنــي
  

 خــودرا زِ بــراي نيــك و بــد گــم نكنــي   
  

 ي، منـزل تـو    يي و راه تـو    يرهرو، تو 
  

 هشدار كه راه خود بـه خـود گـم نكنـي             
 ]292، ص1345مطهري،[                       
  

، خـداباوري  اسـلامي  - در بينش فلسفي،از اين رو  
نه تنها موجب خود فراموشي و از خودبيگانگي انسان         

و توجه  » خوديابي« بلكه اتفاقاً آنچه منجر به       ،شود  نمي
گـردد، اعتقـاد و تعلـّق         انسان به ذات و حقيقت او مي      

  انـسان  چرا كه دراين بينش، خدا و     . داستخاطر به خ  
تعلـّق   :اولاًَ ، زيـرا  ند بيگانـه نيـست    به هيچ وجه از هـم     

 مباين و مغاير بـا ذات       شئنسان به خدا تعلقّ به يك       ا
نيست كه انسان با تعلّق به خدا و يـاد او، خـودش را              

ايـن مطلـب كـه      . فراموش كند و ازخودبيگانـه گـردد      
، مقـوم   شـئ علت فاعلي و علت موجده و مبـدع هـر           

 بـه او نزديكتـر   شـئ  است و از خـود آن   شئذات آن   
ي ثابـت شـده     است، مطلبي است كه در فلسفة اسـلام       
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صدرالمتألهّين در مواضـع بـسياري از اسـفار و          . است
ديگر آثار خـود بـراين ديـدگاه اصـرار ورزيـده و بـا               
عبــاراتي دلنــشين بــه تبيــين آن پرداختــه اســت      

المبدأ و  « از جمله در     ؛]528-520، ص   1385فرقاني،[
 هالك  شئكلُُّ  «، آن را با استناد به دو آيه كريمه        »المعاد

هجهنِ«و ] 88: قصص[» الّا ومللكالم ومالي  داحاللهِ الو 
، 1397ملاصدرا،[  توضيح داده است  ] 16:غافر[»القهَار
 وي در جلد ششم اسفار نيز ، اين مـسأله را            .]30ص  

اين كـه   «: كند  با تأكيد براصالت وجود، چنين تبيين مي      
اند وجود موجـودات ممكـن، زائـد بـر            حكيمان گفته 
امـا وجـود واجـب الوجـود عـين ذات            ،ذاتشان است 

معنايش اين است كه ذات ممكن و هويتش به         . اوست
اش   اي نيست كه اگر از ايجاد كننده و قوام دهنده           گونه

 موجود باشد ودر خارج واقع شـود،        ،صرف نظر شود  
هـاي معلـول در ذات خـود بـه جاعـل و       زيرا هويـت  

  .]54، ص 6، ج 1410ملاصدرا،[» موجدشان نيازمندند
 جز ملاصدرا، اين مسأله در مواردي از حكمت         به

ه     - لكن بـه نحـو اجمـال       -مشاء و اشراق    مـورد توجـ
هايي ازآن در آثار ابـن سـينا وشـيخ            قرارگرفته و بارقه  

 لكـن پـرداختن بـه آن و      ،خـورد   اشراق به چـشم مـي     
بردن از لوازم و آثاري كه برآن مترتـّب اسـت، از              بهره

تـصات حكمـت    ابتكارات مرحـوم ملاصـدرا و از مخ       
 .]203، ص   2، ج   1375جـوادي آملـي،   . [استمتعاليه  
وجـودي  «: نويـسد   مي» التّعليقات« شيخ در    ، مثال براي

شود، متعلّق بودنش به غيـر، مقـوم          كه از غير افاده مي    
نيــازي از غيــر، مقــوم واجــب  آن اســت، چنانكــه بــي

شود كه از     الوجود بالذّات است و مقوم يك چيز، نمي       
ابن سينا، بـي    [» . زيرا ذاتي آن چيز است     ،آن جدا شود  

  ]178تا، ص

اسلامي، خدا كمال و نهايت     - در بينش فلسفي   ثانياً
شود و اساساً مـسير و مقـصد          سير انسان محسوب مي   

تكامــل و شــكوفايي انــسان بــه ســوي خــدا تعريــف 
ــي ــردد  مـ ــدرا،[گـ ، 7ج/ 273، ص 2، ج1410ملاصـ
  پس توجه انسان به خـدا، بـه        .]53، ص   9ج/ 152ص

تعبير شهيد مطهري، مثل توجه آن ذره است به نهايت          
 بـه نهايـت   ،كمال خودش، مثل توجـه آن دانـه اسـت        

و لذا رفتن انسان به سوي خـدا، رفـتن          . كمال خودش 
خـود  «اسـت، رفـتن انـسان از        » خود«انسان به سوي    

است پس اشتباه كرده    «. است» خود كاملتر «به  » ناقصتر
گـر مقايـسه نمـوده و        دي يآن كسي كه خدا را با اشيا      

خيال كرده است كه خدا هـم مثـل يـك شـئ بيگانـه               
ش ا است كه وقتي انسان به آن توجه پيدا كرد، آگـاهي        

 بيگانـه   ئشـود و وقتـي درآن ش ـ        از خودش سلب مي   
كنـد و     هاي خودش را فرامـوش مـي        غرق شد، ارزش  

 ــ ــه آن ش ــي ب ــرد، از حركــت  ئوقت ــه توجــه ك  بيگان
ابونـصر   ]313ص، 23، ج1383مطهـري، [» ايـستد  مـي 

و أن إلَـي    «با اسـتناد بـه آيـات        » التّعليقات«فارابي در   
واجب تعـالي را    » هو الاَولُ و الآخَر   «و  » ربك المنتهَي 

نهايت سير و كمـال حقيقـي        غايت همه موجودات و   
 ابـن سـينا     .]46، ص 1371فارابي،[ انسان دانسته است  

 و  يـد نمـوده   بارها براين مـسأله تاك    » التعليقات«نيز در   
ذات خدا را غايت خلق و كمال مطلق انـسان معرفـي            

  .]62ابن سينا،بي تا،ص[نموده است 
مرحوم صدرالمتألهين نيز در اسفار براين مسأله تأكيد 

ها و غايت همة  كند كه معشوق همه معشوق مي
ها، ذات  ها و منتهاي همة حركت ها و رغبت لذت

، ص 7، ج1410ملاصدرا،[ أقدس حق تعالي است
  .]53، ص 9ج /152
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   عرفاني- رويكرد قرآني-4-2

-كه قائل به وحدت وجود هستند     -از ديدگاه عرفا  
حقيقتي واحدند كـه جـز      ) خدا و انسان  (حق و خلق،    

 كه اختصاص به حـق تعـالي دارد،         -در وجوب وجود  
  .تمايزي ميانشان نيست

 به تعبير خـود   وانسان در عرفان، مقامي عالي دارد  
م و تمام خداست، آينة تمام نماي حـق         عرفا، مظهر تا  

است و حتّي آنها انسان را عالم كبيـر و عـالم را عـالم     
،ص 1378ايزوتـسو، [صغير يا انسان صغير مـي نامنـد         

 كاشاني در شرح فصوص الحكم ابن عربـي در          .]232
فرمـود  ) ص(به همين دليل پيـامبر    « :گويد  اين باره مي  

رت او كه خدا آدم را بر صـورت خـود آفريـد و صـو       
اي اسـت     لـذا آدم برنامـه    .  مگر حضرت الهـي    ،نيست

جامع از همه نعوت حضرت الهي كه عبارتند از ذات،          
» مختصر شـريف  «لذا خداوند در اين     . صفات و افعال  

 اسماء الهي و حقايق آنچـه       ةكه انسان كامل باشد، هم    
 كه منفـصل از انـسان       -در عالم كبير  ) حق(را كه از او     

  ]252 ،ص1384كاشاني،[» ارداد قر، ظهور يافته-است
ابن عربي در خصوص رابطة خاص انسان با خـدا          
در مقولة عبادت و پرستش نيز قائل به وحـدت ذاتـي            

 بـا تكيـه بـر رأي خـود در           ،ميان عابد و معبـود بـوده      
هـيچ وصـفي دربـارة خداونـد        « :وحدت وجود گويد  

 جـز   ، مگر اينكه خـود مـا همـان وصـفيم          ،آوريم نمي
پس ماييم صـفات     ...ص خداست وجوب ذاتي كه خا   

خدا؛ چرا كـه مـا مظهـر اويـيم و علممـان بـه خـدا،                 
ــان اســت   ــان و از خودم ــه خودم ــان ب ــن [» .علمم اب

 عفيفـي در توضـيح      .]14 ،فص آدمي، ص   1370عربي،
يعني بـه ذوق دريـابي كـه تـو،          « :گويد اين مطلب مي  

ي از حيث صورتت و از اين      يتو، او . ي و او توست   ياو
و او بـه    .  و امكان، بـل در عـدم ذاتـي          در افتقاري  ،رو

اي از     زيرا اوست كه پـاره     ،لحاظ عين وجوهر، توست   
» .كنـــد وجـــود خـــويش را بـــر تـــو افاضـــه مـــي 

اين همـان ارتبـاطي اسـت كـه         ] 41،ص1386عفيفي،[
خداوند از آن خبر داده كه مردم، فقراي مطلقند نسبت          

اس اَنـتمُ   يا اَيها النَّ  « :آيد  به خدا، و فقر از آنان پديد مي       
توان نتيجه گرفـت     پس مي ] 15: فاطر[» الفُقَراء إلَي االلهِ  

چيز كه مـورد نيـاز اسـت،     آن حق در صورت هر«كه  
  .]16، ص2ابن عربي،بي تا، ج [» .شود ظاهر مي

 آن جـوهر    - معبود -چرا كه در بينش عرفاني، خدا     
هـاي هـستي      ازلي و قديم است كه مقوم همه صورت       

 آن صورت فقير و نيازمنـدي       –بد   عا – و انسان    است
  .است كه تقومش به اين جوهر است

 در قرآن كريم به ايـن حقيقـت فلـسفي           ،از طرفي 
 بــه علــت مبــدع و شــئاشــاره شــده كــه قــوام هــر 

 بـه او نزديكتـر      شئايجادكننده آن است و از خود آن        
نكمَ       « :فرمايـد   است، آنجا كه مي    » نَحـنُ اَقـرَب إلَيـه مـ

نـه  »  از خود شما به شـما نزديكتـريم        ما« ]85: واقعه[
فقط آگاهي ما به شما از آگاهي شما به خودتان بيشتر           
 .است، بلكه ذات ما از شـما بـه شـما نزديكتـر اسـت              

ــز ديگــري   ــه خــودش از هرچي هرچيــزي خــودش ب
گويد خدا به هرچيزي از       نزديكتر است، ولي قرآن مي    
 چون خدا نسبت بـه هـر        ،خود آن چيز نزديكتر است    

ــزي  ــودشچيــــ ــودتر«از خــــ ــت» خــــ  اســــ
 علاوه براين، يكي از مطالبي      .]312،ص1383مطهري،[

كند، اين است كه خـدا از         البلاغه برآن تكيه مي     كه نهج 
 ولي درعين حـال داخـل در        ،اشيا بيرون و جدا نيست    

لَـيس فـي الاَشـياء بِـوالجٍ و لاعنهـا           «: اشيا هم نيـست   
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در  .]184،خطبـة  1383علي بن ابـي طالـب،  [» بِخارجٍِ
قرآن، آيات بسياري است كه بـر حركـت جـوهري و            
تبدل ذاتي انـسان بـه سـوي غايـت و كمـال طبيعـي               

ا    « :كنـد، نظيـر آيـة شـريفه         خويش، دلالت مي   ا ايهـ يـ
: انـشقاق [»الانسان انَّك كادح إلي ربك كَدحاً فَملاقيـِه       

كوشـي و او را       اي انسان تـو در راه خداونـد مـي         «] 6
إنـّا إلَـي    «و همچنين آية شريفة     » ي كرد ملاقات خواه 

إرجِعي إلَـي   «و آية شريفة    ] 125: اعراف[»ربنا منقَلبون 
كببازگرد به سوي پروردگارت«] 28: فجر[» ر«.  

قرآن كريم با تصوير و تعريف جامعي كه از انسان          
ارائه مي دهد، نـسيان و فرامـوش كـردن خـدا را بـه               

و ازخودبيگـانگي   » خودفراموشـي «عنوان عامل اصـلي   
و لاتَكونوا كالَّـذينَ نَـسوا االلهَ       « :انسان مطرح مي نمايد   

همچون كساني نباشـيد    «] 19:حشر[» فَأَنساهم أنفسُهم 
كه خـدا را فرامـوش كردنـد و خـدا نيـز آنهـا را بـه                  

نكتة قابل توجه در تـلازم      » .خودفراموشي گرفتار كرد  
 اينكه از   -خدافراموشي و خودفراموشي  -اين دو مقوله  

سو إنساء خدا، موجب غرق شدن انسان در لذّات    يك
مادي و اقتضائات حيواني و بالتبّع موجب بيگانگي بـا          

بــا «خــود و هــدف آفــرينش شــده و از ســوي ديگــر 
فراموش كردن خدا، از درك صفات پاك او كه هستي          

 عـاجز   ،مطلق و علم نامحدود و غنـاي بـي انتهاسـت          
 حقيقــت وجــودي مانــده و نفــس خــويش را كــه در

وابسته و نيازمند و عـين فقـر و تعلـق بـه ذات الهـي                
است، موجودي مستقل و غني و بي نياز مي شمارد و           

 با واقعيـت و هويـت انـساني خـويش           ،به اين ترتيب  
  ]253،ص9،ج1370طباطبايي،[» .گردد بيگانه مي

ذكر اين مطلب نيز خالي از ضـرورت نيـست كـه            
ر انــسان ســراغ گروهــي از عرفــاي اســلامي، دردي د

ــي    ــديس م ــاً آن را تق ــد و دائم ــد و آن درد دارن  كنن
ــداجويي« ــت» خ ــن درد از   . اس ــد اي ــشان معتقدن اي

مختصات انسان است و حتي انسان به ايـن دليـل بـر             
درد اسـت و انـسان      فرشته ترجيح دارد كه فرشـته بـي       

 عرفــاني، -توضــيح آنكــه در بيــنش قرآنــي. درد دارد
لهي در او دميده شده و      انسان حقيقتي است كه نفخة ا     

از دنياي ديگري آمده است و با اشيايي كه در طبيعت           
انـسان در ايـن دنيـا       . وجود دارد، تجانس كامل نـدارد     

يك نوع احساس غربت و احساس بيگـانگي و عـدم           
چـون همـه    . كنـد   تجانس با همة موجودات عالم مـي      

 لكـن در  ،فاني و متغيـر و غيرقابـل دلبـستگي هـستند      
اين دردي است   «. جاودانگي وجود دارد  انسان دغدغة   

كه انسان را به عبادت و پرستش خـدا و رازونيـاز بـا              
مطهري، [» كشاند  خدا و به اصل خود نزديك شدن مي       

  .]135، ص23، ج1383
شود كه با رويكرد عرفاني، انسان اصل         ملاحظه مي 

و اساس وجود و نفس مجردّ خـويش را نـه از عـالم              
دا و عــالم ملكــوت  بلكــه از خــ،طبيعــت و ناســوت

ن، آنچه موجـب    ميااين    پرواضح است كه در    ،داند  مي
او » خـود راسـتين  «از خودبيگانگي انسان و غفلـت از       

شود، دلبستگي و تعلق بـه طبيعـت و امـور مـادي               مي
دنيوي است كه هيچ گونه سنخيتي با روح غيرمادي و          

هـاي عاليـة او نـدارد و بـالعكس            اقتضائات و گرايش  
يافتگي و توجه به خويشتن واقعـي       آنچه موجب خود  

گردد و او را به سوي اقتضائات و تمـايلات            انسان مي 
دهد، خداباوري و توجه      اش سوق مي    فطري و حقيقي  

 يعني ذات ملكـوتي حـق   -دروني به اصل وجود خود   
  . است–تعالي 
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گــاه قــصه درد جــدايي انــسان از خــدا و آرزو و  
 ـ ) اصـل خـويش   (اشتياق تقـرب بـه ذات او         ب در قال

زنند   گاهي مثال مي  . هاي عرفاني بيان شده است      تمثيل
ي هندوستان آورده و    ها  اي كه او را از جنگل      به طوطي 

انـد و او هميـشه ناراحـت ودر           در قفسي زنداني كرده   
فكر اين است كه اين قفس شكسته شود و بـه جـايي             

، دفتـر   1384مولـوي، ( بـازگردد    ،كه مقرّ اصلي اوست   
نسان را به مرغـي كـه از        و گاهي ا  ) 84-101اول، ص 

  :دنكن  تشبيه مياست،آشيانة خود دورافتاده 
  

  

ــيم از عــالم خــاك  ــاغ ملكــوتم ن  مــرغ ب
  

 انـد از بـدنم      دوسه روزي قفـسي سـاخته       
  ]578، ص1378مولوي،[                     

  
  

يكي از عاليترين تـشبيهات در ايـن زمينـه، تـشبيه            
 يي ـيـك ن  بـه    او انسان را     .مولوي در اول مثنوي است    

) اصـل و وطـن خـود      (تشبيه كرده كه آن را از نيستان        

كند و همة ناله و       اند و حال دائماً ناله و فرياد مي         بريده
  :فريادش براي اين فراق است

  

  
ــي  ــت م ــي چــون حكاي ــشنو از ن ــد   ب كن
ــده   ــرا ببريـ ــا مـ ــستان تـ ــز نيـ ــد  كـ انـ

ــراق   ســينه خــواهم شــرحه شــرحه از ف
  

ــدايي   ــي  از جـ ــكايت مـ ــا شـ ــد هـ  كنـ
ــده ــرد و زن ناليــ ــرم مــ  انــــد در نفيــ

ــتياق   ــرح درد اشــ ــويم شــ ــا بگــ  تــ
  ]3-4، دفتر اول، ص 1384مولوي،[          

  
 در نگرش عرفاني، انسان، حقيقتي اسـت        ،بنابراين

كه از اصل خود جدا شده ودورمانده واز دنياي ديگـر           
درد انـسان طبـق ايـن مكتـب، فقـط درد            . آمده است 

ــل او ميــل خداســت، درد دوري از حــق اســت و  مي
  .اسـت بازگشت به قرب حـقّ و جـوار رب العـالمين            

 باز احساس   ،انسان به هر مقام و كمالي كه نايل شود        «
ــي ــت     م ــيده اس ــود نرس ــشوق خ ــه مع ــه ب ــد ك » كن

 چرا كه انسان ذاتـاً      .]147، ص   23، ج   1383مطهري،[
طالب كمال مطلق است و همـواره طالـب آن چيـزي            

 انسان بـا خـدا در        رابطة ،بدين ترتيب . است كه ندارد  
 زيـرا   ،اين ديدگاه، رابطـة عاشـقي و معـشوقي اسـت          

 حتّي منكر خدا در عمـق  ؛انسان عاشق ذات حقّ است  
 است و بـه     - خدا – عاشق كمال مطلق     –فطرت خود   

ب اَحـد غيرَخالقـه       «: ي الدين عربي  يتعبير مح  ا أحـ » مـ
هيچ انساني غير از خداي خودش را دوسـت نداشـته           

 منظر ابن عربي، دامنة اين ارتباط چنـان          از ،البته. است
گسترده است كه عشق و محبت الهـي كـه از جانـب              

شود، عـالم وجـود را بـا همـة            حضرت حق صادر مي   
ابن عربي،بـي تـا، ج      [گيرد    عظمت و ابعادش در برمي    

 وي جهــان هــستي و نظــام آفــرينش را .]316، ص 2
ا داند و رابطة خداونـد بـا عـالم ر         يدة حب الهي مي   يزا

 تا جايي   ؛كند  ناپذير تفسير مي    اي عاشقانه و زوال     رابطه



 
 

 93/ خداباوري، خوديابي يا ازخودبيگانگي 

 

 

خداوند بندگاني دارد كه محبتش به آنهـا        «:گويد  كه مي 
فَـسبقتَ  » «.بر محبت آنان به خدا پيشي گرفتـه اسـت         

: و خود نيز فرمـوده اسـت      » محبته لهَم قبَلَ محبتهمِ لَه    
»      ي هم وبحأتيِ االلهُ بِقومٍ يي وفونـَه فَسب54: مائـده [» ح [
و به راسـتي كـه اگـر        ]343، ص   2ابن عربي،بي تا، ج   [

جهـان   چنين عـشق و محبتـي نبـود، هرگـز انـسان و            
، 1380طباطبـايي، [يافـت   هستي اينچنـين ظهـور نمـي      

 پس خلقت انسان و عالم و بلكـه هـدايت و            .]58ص
استكمال همه موجودات به سوي خالق هستي، مديون  

  .]20، ص1372خميني،[عشق و محبت است 
  
  

  

ــري    ــي و پ ــشقند آدم ــستي ع ــل ه  طفي
  

ــري      ــعادتي ببـ ــا سـ ــا تـ ــي بنمـ  ارادتـ
  ]452، غزل 1385حافظ،[                     

  :و به قول مولانا
ــردون ــا دور گـ ــشق دانهـ ــوج عـ   ز مـ

  
 گــر نبــودي عــشق بفــسردي جهــان      

  ]5460، بيت 1384مولوي،[                  
  

   نتيجه 
ــي خودب-1 ــة   تلق ــونگي آن رابط ــانگي و چگ يگ

مــستقيم بــا نحــوة تلقــي از انــسان و ماهيــت او      
 از ديـدگاه قـائلين بـه تـلازم          ،چنانكه اشاره شـد   .دارد

 يكــي از ،خــداباوري و ازخودبيگــانگي، خــدا و ديــن
مهمترين عوامل ازخودبيگانگي انسان تلقي مـي شـود         
كه خود معلول تصوير و تعريفـي اسـت كـه مكاتـب             

  . و خدا يا انسان و دين دارندمذكور از انسان
نوع خدايي كه مسيحيت قرون وسطي معرفـي         -2

داد،  مي كرد و تبليغ و تعريفـي كـه از دنيـا ارائـه مـي               
 كـه در    هـا    و عقـل و فطـرت سـتيزي        ها  فضيلت كشي 

 سـيطرة   ،از همـه مهمتـر     تعاليم كليسا وجود داشت و    
اومانيزم و سكولاريزم، قطعاً زمينه و عامـل مهمـي در           

  . آن نظريه بود رويش
 در فلسفة اسلامي مخصوصاً حكمـت متعاليـه،         -3

رابطة جهان و خدا و انسان و خدا بـر اسـاس امكـان              

اين بينش، خـدا از چنـد        در. فقري، ربط محض است   
جهت با انسان بيگانه نيست؛ اولاًَ تعلّق انسان به خـدا           

 مبـاين و مغـاير بـا ذات نيـست كـه             شئتعلّق به يك    
به خدا و يـاد او، خـودش را فرامـوش           انسان با تعلّق    

ثانياً دراين تلقي، خدا كمـال      .كند و ازخودبيگانه گردد   
 اساسـاً مـسير و      ،و نهايت سير انسان محـسوب شـده       

مقصد تكامـل و شـكوفايي انـسان ، بـه سـوي خـدا               
 .گردد تعريف مي

ي نبوي، انسان و حقيقـت      ها   در وحي و آموزه    -4
مي و ذات الهي     لذا حقيقت آد   ،او نفخه اي الهي است    

شناخت خود راسـتين انـسان، بـي        . سنخيت تام دارند  
مقدمه به شناخت حـضرت حـق منتهـي مـي شـود و              

ه من عرَف نفَـسه فقـَد عـرَف         « حديث معروف     » ربـ
عكس نقيض اين سـخن     . مشعر بر اين حقيقت است      

گهربار در تعاليم آسماني و آيـات قرآنـي بـه نحـوي             
 مـــساوي بـــا مـــنعكس اســـت كـــه خدافراموشـــي
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نــسيان الهــي چهــره اي از   . خودفراموشــي اســت 
  .خودفراموشي است

 در تعاليم عرفاني عارفان مسلمان، اين حقيقت        -5
.  پرداخت شـده اسـت     دلكشيبه طرز زيبا و جذّاب و       
   نــه تنهــا او را از آب بــودن ،پيوســتن قطــره بــه دريــا

خداونـد  . افزايـد     مـي   بلكـه بـه فربهـي او       ،اندازد ينم
اسـت و لـذا     » مـن تـر   « ست كه از من آدمي    حقيقتي ا 

هرچه كشش و انجذاب انسان به او بيشتر باشد و بـه             
 نه تنهـا    ،تعبير آيات و روايات، قرب آدمي بيشتر شود       

 بلكه به سر منزل مقصود      ،آدمي از خود تهي نمي شود     
شود و ني بريده از نيـستان معنـا          و اصل خود نائل مي    

 ـ   به عالم و موطن اصلي خود      و أن إلـي    « دد  مـي پيون
  .»ربك المنتهَي

  
  منابع
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 .مركز نشر اسراء
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، درد بي خويـشتني    ).1368( .دريا بندري، نجف   -16
 . كتاب پرواز:تهران

، تـاريخ فلـسفه غـرب      ).1365( .راسل، برتراند  -17
 . پرواز:ترجمه نجف دريا بندري، تهران
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 :، قـم  انـسان شناسـي    ).1380( .رجبي، محمـود   -18
 .مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني

امامـت و    ).1381( .رحيم پـور، فـروغ الـسادات       -19
 :هـران ، ت انسان كامل از ديـدگاه امـام خمينـي        

 .مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني

ماركسيسم و مـاجراي     ).بي تا ( .رضا، عنايت االله   -20
 .، تهرانبيگانگي انسان

، نقد تفكر فلسفي غرب    ).1385( .ژيلسون، اتـين   -21
 . سمت:ترجمه احمد احمدي، تهران

فربــه تــر از   ).1372( .ســروش، عبــدالكريم  -22
 . صراط:، تهرانايدئولوژي

، بـه   گلشن راز  ).1361( .شبستري، شيخ محمـود    -23
 . كتابخانه طهوري:كوشش صابر كرماني، تهران

ــي  -24 ــريعتي، عل ــت   ).1361( .ش ــي هوي بازشناس
 . الهام:، تهراناسلامي-ايراني

 .)ملاصدرا.(شيرازي، صدرالدين محمدبن ابراهيم    -25
الحكمه المتعاليه في الاسـفار العقليـه        ).1410(

 .لعربي دار إحياء التراث ا: بيروت،]اسفار[الاربعه

، ترجمه  تفسير قرآن كريم   ).1362( .ــــــــــــ -26
 . مولي:و تعليق محمد خواجوي، تهران

، ترجمـه   الشواهد الربوبيه  ).1382( .ــــــــــــ -27
 . سروش:جواد مصلح، تهران

، مقدمه و   المبدأ و المعاد   ).1397( .ــــــــــــ -28
 انجمن  :سيد جلال الدين آشتياني، تهران    : تصحيح

 .فلسفه ايرانشاهنشاهي 

ســخن عــشق،   ).1380( .طباطبــايي، فاطمــه  -29
 :، تهـران  ديدگاههاي امام خميني و ابـن عربـي       
 .پژوهشكده امام خميني و انقلاب اسلامي

ــسين   -30 ــد حـ ــيد محمـ ــايي، سـ  ).1370( .طباطبـ
ــوي   ــاقر موس ــد ب ــيد محم ــه س الميزان،ترجم

ــداني ــمهم ــه   :، ق ــري علام ــي و فك ــاد علم  بني
 .طباطبايي

، ترجمه  نهج البلاغه  ).1383( .علي بن ابي طالب    -31
 . نسيم حيات:علي شيرواني، قم

، شرح فصوص الحكم   ).1386( .عفيفي، ابـوالعلا   -32
 . الهام:ترجمه دكتر نصراالله حكمت، تهران

كتاب التنبيه علي سبيل     ).1371( .فارابي، ابونصر  -33
 تحقيـق و    السعاده، التعليقات رسالتان فلسفيتان،   

ــديم ــران  : تق ــين، ته ــر آل ياس ــ:جعف شارات  انت
 .حكمت

مـسائل فلـسفه     ).1385( .فرقاني، محمـد كـاظم     -34
ــوآوري هــاي ملاصــدرا  :، تهــراناســلامي و ن

 ).ع(انتشارات دانشگاه امام صادق

 ).1968.( قشيري، ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن     -35
 . دارالكاتب العربي:قاهره ،لطايف الاشارات

، شرح فصوص الحكم   ).1375( .قيـصري، داوود   -36
مركز : ل الدين آشتياني، تهران   به كوشش سيد جلا   

 .انتشارات علمي و فرهنگي

ــارلز  -37 ــك چ ــستون، فردري ــاريخ  ).1362( .كاپل ت
 مركز  :، ترجمه جلال الدين مجتبوي، تهران     فلسفه

 .انتشارات علمي و فرهنگي

 ).1384( .كاشاني، عبـدالرزاق بـن جـلال الـدين         -38
  انجمـن آثـار و   :، تهـران  شرح فـصوص الحكـم    

 .مفاخر فرهنگي

، لب لبـاب مثنـوي     ).1362( .، ملاحسين كاشفي -39
 . مطبوعاتي افشاري:تهران
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ــسن  -40 ــافي، ح ــافي در   ).1379( .ك ــه ك مجموع
 . پيام آزادي:، تهرانشناخت جسم و روح انسان

ــد  -41 ــر محم ــي جعف ــي، اب ــافي ).1405( .كلين ، الك
 . دار الأضواء:بيروت

خدا و دين در جهان  ). 1381( .گريفين،ديويدري -42
 .توسعه آفتاب :، تهرانپسامدرن

ــوزرو -43 ــوييس، ك ــشه  ).1358( .ل ــدگي و اندي زن
، ترجمـه محـسن ثلاثـي،       بزرگان جامعه شناسي  

  . انتشارات علمي:تهران
ــي  -44 ــد تق ــزدي، محم ــصباح ي ــه  ).1380( .م نظري

 مؤسـسه آموزشـي پژوهـشي       :، قم حقوقي اسلام 
 امام خميني

دايـره   ).1382( .مركز فرهنـگ و معـارف قـرآن        -45
 . كتاب قم بوستان:، قمالمعارف قرآن كريم

ــضي  -46 ــري، مرت ــج   ).1345( .مطه ــيري در نه س
 . دارالتبليغ اسلامي:، قمالبلاغه

ــسم ).1367( .ـــــــــــــ -47 ــر ماركسي ، نقــدي ب
 . صدرا:تهران

 . صدرا:، تهرانانسان كامل ).1371( .ـــــــــــ -48

 . صدرا:، تهرانفلسفه تاريخ ).1369( .ــــــــــ -49

 ،اسـلامي پيرامون انقلاب    ).1362 .(ـــــــــــ -50
 . صدرا:تهران

، 23 جلـد    مجموعـه آثـار    ).1383( .ـــــــــــ -51
 . صدرا:تهران

گزيـده  ). 1378( .مولوي، جـلال الـدين محمـد       -52
، بـه كوشـش محمدرضـا       غزليات شمس تبريزي  

 . امير كبير:تهران شفيعي كدكني،

، بـر اسـاس     مثنوي معنوي  ).1384( .ـــــــــــ -53
، نــسخه نيكلــسون، بــه كوشــش كــاظم دزفوليــان

 . طلايه:تهران

ــسين   -54 ــي، ح ــوري طبرس ــستدرك  ).1407( .ن م
  ).ع( مؤسسه آل البيت:، قمالوسايل

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 


